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ادبیات پلیسی و روایت اجتماعی با نگاهی به رمانی از پتروس مارکاریس

نان، آموزش، آزادی

راه تازه هنریک ایبسن

ادبیات پلیسی فرم مناســبی برای ارائه تصویری از جامعه 
و ســیر تغییر و تحولاتی است که در متن اجتماع جریان دارد. 
می توان گفت ادبیات پلیســی  بیشــتر از دیگر ژانر های ادبی  از 
شرایط اجتماعی و واقعیت های تاریخی  معاصرش تأثیر گرفته 
اســت. یکی از نویســندگان شــاخصی که در آثارش می توان 
همین ویژگی عام ادبیات پلیســی را دید، ژرژ ســیمنون است 
که اتفاقا از ســال ها پیش تعدادی از آثارش به فارسی ترجمه 

شده بود.
ســیمنون از مشهورترین نویســندگان ژانر ادبیات پلیسی و 
جنایی اســت که تعداد زیادی رمان چــه با نام خودش و چه 
با نام مســتعار نوشته است. پرســوناژ تعدادی از داستان های 
او سربازرســی به نام «مگره» اســت که یکی از مشــهورترین 
پرســوناژهای ادبیات پلیسی جهان به شــمار می رود. یکی از 
ویژگی های مشــترکی که در غالب آثار سیمنون دیده می شود، 
ارائه تصویری از جامعه ای اســت که رو به زوال و ویرانی دارد 
و او را بــه  این  دلیــل که تصویری از جامعه فرانســه در نیمه 
اول قرن بیستم ارائه داده، بالزاک جنایی نویس هم نامیده اند.

شــخصیت های داســتان های ســیمنون از میــان مــردم 
عــادی جامعه انتخاب می شــوند و او بیشــتر بــه بُعد روانی 
شخصیت های داستان هایش توجه داشــته است. این ویژگی 
در آثار ســیمنون دقیقا برخلاف ویژگی هایی اســت که عده ای 
از نویســندگان ادبیات پلیســی در اوایل قرن بیستم و در دوره 
طلایی رمان پلیســی وضع کرده بودند؛ یعنی جریانی که رمان 
پلیسی را چیزی مجزا از ادبیات می دانست و نویسندگانش مثلا 
معتقد بودند در رمان پلیســی نباید مســائل روحی و عاطفی 
مطرح شود. ضمنا در این دوره شخصیت ها و کارآگاه داستان 

غالبا از طبقه اشــراف انتخاب می شدند و زبان داستان ها هم 
زبان مغلقی بود؛ اما بعدها مثلا نویســندگان رمان سیاه زبانی 
ســاده تر و نزدیک به زبان روزمره را وارد ادبیات پلیسی کردند. 
از ژرژ ســیمنون آثار متعددی در مجموعه نقاب نشــر جهان 

کتاب با ترجمه عباس آگاهی منتشر شده است.
یکی دیگر از رمان های درخور  توجه مجموعه نقاب که در 
آن نیز تصویری از اجتماع به دســت داده شده، «مرغان شب» 
از پیر بوالو و توماس نارسژاک است که این نیز چند سال پیش 
با ترجمه آگاهی منتشــر شد. در این داستان به  واسطه روایت 
عشقی ناکام، تصویری از قرائت روسی از مارکسیسم هم دیده 
می شــود و ضمنا می توان تفاوت های این تلقی از مارکسیسم 
را بــا تلقی دیگری را کــه در دهه ۶۰ و مشــخصا در می  ۶۸ 
وجود داشت، هم دید. به طور کلی ادبیات پلیسی ژانر مناسبی 
برای پرداختن به اندیشــه ها و ایدئولوژی هاســت و این دقیقا 
برخلاف تصور رایجی اســت که معتقد اســت ادبیات پلیسی 
صرفا برای ســرگرمی است و آثار این ژانر فاقد ارزش ادبی اند. 
بوالو و نارسژاک در تمام زوایای اجتماعی و تبعات ناشی  از جو 
بین المللی حاکم بعد از جنــگ جهانی   دوم کاوش کرده اند و 

قهرمان هایشان را در این محیط ها قرار داده اند.
به تازگی در مجموعه نقاب جهان  کتاب، داستان دیگری با 
عنوان «نان، آمــوزش، آزادی» از پتروس مارکاریس با ترجمه 
قاسم صنعوی منتشــر شده که در این داستان هم تصویری از 
بحران اقتصادی یونان به دســت داده شده است. مارکاریس 
یونانــی  فیلم نامه نویــس  و  نمایش نامه نویــس  نویســنده، 

دی اچ لارنس و واکاوی روابط انسان ها
شــرق: دی اچ لارنس از نویسندگان مطرح و مهم قرن بیستم است که در ایران 
هم چهره شناخته شــده ای به شــمار می رود. لارنس در طول سال های حیاتش 
در فرم های مختلف نوشــتاری به نوشــتن پرداخت و در کارنامه به جامانده از او 
رمان، شعر، داستان کوتاه، نمایش نامه و مقاله دیده می شود. لارنس نویسنده ای 
صاحب ســبک بود و آثارش مورد توجه منتقدان عادی و همچنین منتقدان قرار 

داشته است.
لارنس در سال های ابتدایی قرن بیستم به نوشتن پرداخت؛ یعنی در دوره ای 
که ماشــین داشــت به مرور در عرصه های مختلف زندگی انســان وارد می شد. 
لارنس نیز تحت تأثیر آن دوران و تحولات برآمده از آن، تصویری از زمانه اش در 
آثارش به دســت داده است. در اغلب آثار او تضاد طبیعت و مدرنیسم و تبعات 
غیرقابل اجتناب مدرنیســم بر زندگی انسان مورد توجه قرار گرفته و تنش میان 

فردیت و مدرنیته در داستان هایش دیده می شود.
«روباه» عنوان یکی از داستان های لارنس است که اولین بار در سال ۱۹۲۲ در 

نشــریه ای آمریکایی در چهار شماره منتشر شــد. یک سال پس از این داستان در 
قالب کتابی مستقل به چاپ رســید. ماجراهای کتاب به سال هایی مربوط است 
کــه جنگ جهانی اول در جریان اســت. لارنس در این داســتانش هم به روابط 
میان شــخصیت ها از منظر روان شــناختی و عاطفی توجه کرده اســت. «روباه» 
سال ها پیش به فارسی ترجمه شــده بود اما به تازگی ترجمه کاوه میرعباسی از 

این داستان در نشر افق منتشر شده است.
«روباه» داســتان بلندی اســت که آن طور که می توان از عنوانش هم حدس 
زد، در آن رابطه انســان و حیوانات دســتمایه نوشتن داســتان قرار گرفته است. 
زندگی دو زن داستان که در سال های جنگ جهانی اول در مزرعه  ای در انگلستان 
زندگی می کنندف با حضور روباه و مردی جوان دچار تغییر و تحولاتی می شــود. 
در بخشی از داســتان تقابل روباه و زندگی در این مزرعه می خوانیم: «هیچ بدی 
نیست که بدتر نداشته باشــد. مزرعه بیلی ملک کوچکی بود با یک انبار قدیمی 
چوبی و یک عمارت مســکونی ســقف کوتاه که تا حاشــیه جنگل فاصله خیلی 

کمی داشــت. از زمان جنگ، روباه عین دیو بلای جانشــان شــده بود. زیر گوش 
مارچ و بنفورد مرغ هایشــان را می گرفــت می برد. بنفورد هر بار صدای صیحه و 
بال بال زدن مرغ ها را در دو قدمی اش می شنید فورا خود را به مرغدانی می رساند 
و از پشت شیشه های عینک درشتش چهارچشمی همه جا را برانداز می کرد. دیر 
رســیده بود! یکی دیگر از لگ هورن های ســفید را از دست داده بودند. مأیوس و 
دلسرد می شدند. دست به هر کاری زدند که این مشکل را چاره کنند. وقتی شکار 
روباه مجاز شد، هر دویشان، در ساعاتی که معمولا دشمن موذی حمله می کرد، 
تفنگ بر دوش کشــیک دادند. اما فایده ای نداشــت. روباه خیلی از آنها سریع تر 
بود. به این ترتیب، یک ســال دیگر هم گذشت و به دنبالش باز سالی سپری شد. 
و آنها همچنان، به گفته بنفورد، از جیب می خوردند. یک تابستان، عمارت سقف 
کوتاه را اجاره دادند و خودشان به درشکه خانه ای که کنج کشتزار بود نقل مکان 
کردند. این تغییر منزل باعث سرگرمی شــان شــد و وضع مالی شان را کمی بهتر 

کرد. با این حال، چشم انداز تیره بود و بوی خیر نمی داد».

حضــور ناخواســته روباه و یــک آدم، زندگی معمول و نظــم روزمره این دو 
زن را بــر هم می زنــد و در نهایت روابط میان ایــن دو را بحرانی می کند. پس از 
گذشــت مدتی رابطه میان دو زن خراب می شــود در حالی که خودشــان دقیقا 
نمی دانند چه شــده اســت. در بخشی دیگر از این داســتان می خوانیم: «دوباره 
تفنگش را برداشــت و جســت وجو برای پیداکردن روباه را از ســر گرفت. چون 
جانــور به صورتش زل زده بود و نگاه هوشــیارش از ذهن مارپ پاک نمی شــد. 
بیشــتر از آنکــه به فکر روباه باشــد، مســحورش شــده بــود...، نــگاه مکار و 
بی شــرمش را به یاد آورد که به چشمانش خیره شــده بود و او را می شناخت. 
حــس می کرد جانور ســرور نامرئی جانش شــده اســت. حالت پاییــن آوردن 
چانه اش وقتی ســر بلند می کــرد برایش آشــنا بود، همین طــور رنگ قهوه ای 
متمایل به طلایی و ســفید متمایل به خاکســتری پوزه اش. و باز یاد نیم نگاهش 
افتــاد، وقتی ســر برگرداند و بــه او زل زد، بــا حالتی که هــم دعوت کننده بود 

و هم تحقیرآمیز و فریبکارانه».

شرق: هنریک ایبســن از مهم تریــن چهره های ادبیات نمایشی 
جهان اســت که البتــه اهمیتش فراتــر از ادبیات نمایشــی 
است. ایبســن نمایش نامه نویس و شــاعر کلاسیکی است که 
بر طیف متنوعی از نویســندگان معاصر تأثیر گذاشــته و با آثار 
متنوعــش الهام بخش نویســندگان و هنرمنــدان زیادی بوده 
اســت. ایبسن در ایران هم چهره شناخته شده ای است. اگرچه 
اولین ترجمه های فارسی از آثار او به بیش از شش دهه پیش 
برمی گــردد و از آن زمان تاکنون مترجمان مختلفی به ســراغ 
ترجمــه آثارش رفته اند، بااین حال هنــوز بخش مهمی از آثار 
ایبســن به فارسی ترجمه نشده اند. ایبسن نویسنده پرکاری بود 
و در طــول دوره های مختلف نویســندگی اش آثــار متعددی 

منتشر کرد.
بهزاد قادری که شــناخت بســیار خوبی از ایبسن و آثارش 

دارد، از ســال ها پیش ترجمه هایی از او به فارسی منتشر کرده 
بود. ترجمه های قبلی و ترجمه های تازه قادری از ایبســن در 
قالب مجموعه ای در نشــر بیدگل منتشــر می شود و به تازگی 

کتابی تازه در این مجموعه به چاپ رسیده است.
«بانوی دریا(یی)» عنوان این اثر اســت که نمایش نامه ای 
است در پنج پرده. از ویژگی های قابل توجه ترجمه های قادری، 
مقدمه های پژوهشــی و مفصلی است که او در ابتدای هر اثر 
نوشــته و این مقدمه ها حتی اهمیتی مجزا می توانند داشــته 
باشند. در بخشی از توضیحات این کتاب درباره جایگاه این اثر 
در میان آثار ایبســن این گونه توضیح داده شده که: «ایبسن به 
ناشرش می گوید در بانوی دریا(یی) به  راه های تازه ای رفته ام؛ 
من می گویم این درام فرگشــت فــردی و اجتماعی در جهان 
به مثابه ترمینال اســت. از یک نظر، او در ایــن راه تازه، البته با 

چراغ خاموش، پنجه در پنجه ریشــارد واگنر می اندازد؛ آن هم 
در گرماگــرم شــور ملی گرایی آلمانِ آن زمــان و تب هنر ملی 
ژرمنی، که استادکاران خنیاگر نورنبرگِ واگنر نمونه برجسته آن 
است. ایبسن اما گوهر هنر و هستی هنرمند را با نور شهر، شهرِ 
هنرِ ویکو، و خرد شهروند در تراژدی یونان پیوند می زند: اینجا 

هنرمند قهرمان ملی نیست؛ چهره ای است که نیست؛ زیرا او، 
به امید شــهر و شــهروندی، در آدم هایش خاموش می شود. 
از ایــن نظر، بانــوی دریا(یی) ترمینالی اســت که بحث هنر و 
عکاسی، نه هنرِ عکاســی، از مرغابی وحشی به آن می رسد و 
از اینجا به اســتاد ســولنس معمار کوچ می کند و... واگنر در 
استادکاران بیننده را به گذشته پرتاب می کند؛ ایبسن در بانوی 
دریا(یی) به تماشای شخصیت هایی می نشیند که گذشته را در 
ذهنشان می چلانند تا هرچند با اما و اگرهای فراوان، راهی به 
آینده، هرچند مبهم، بگشــایند؛ وگرنه چرا باید می گفت در این 

اثر به راه های تازه ای رفته ام؟»
«مرغابی وحشــی» که در این توضیحات به آن اشاره شده، 
نمایش نامه دیگری از ایبسن است که این نیز پیش تر با ترجمه 
قــادری در همین مجموعه به چاپ رســیده بــود. «مرغابی 

وحشــی» از آثار مهم ایبســن اســت و درواقع اولین ترجمه 
قادری از ایبسن هم به شمار می رود. «استاد سولنس معمار»، 
نمایش نامه ای دیگر از ایبســن است که پیش از این با ترجمه 
قادری به چاپ رســیده بود. ایبسن با این نمایش نامه به نوعی 
به  ســراغ دوره ای تازه می رود: «ایبســن در دوره رئالیستی، به 
فرمان ســبک کارش، ناچار بــود از رمانتیســم فاصله بگیرد؛ 
امــا چهارتاییِ پایانِ او کودتایی علیه ســبک پیشــین خودش 
اســت. پس از هدا گابلر، اســتاد ســولنِس معمار پرشورترین 
خرقه ســوزیِ ایبســن برای فرود در تئاتری با سبکی متفاوت و 
متناسب با مراحل پیشــرفته تر آگاهی ذهن در تاریخ به شمار 
می رود. شــخصیت پردازیِ متفاوت نخستین نشانه های سبک 
نو اســت که او با روی آوردن به اصول زیباشناسیکِ رمانتیسم 

به آن دست می یابد».

شــرق: نظم حاکم بر جهان ســرمایه داری مبتنی بر نابرابری 
فزاینده ای اســت که در وجوه مختلف زندگی دیده می شــود. 
نابرابری بحران ها و مســائل اجتماعی گســترده ای به جامعه 
تحمیــل می کند و به مــرور ضروریات اولیــه زندگی را هم از 
دســترس بخش هایی از جامعه دور می کند. با ســلطه نظم 
ســرمایه بر جهان، گرایش و خواســت برابری نیز به خواستی 
عمومی بدل شــد و به ویژه از قرن هجدهم به این سو گرایشی 
برجســته و پررنگ به برابری وجود داشــته است. پیکتی یکی 
از چهره های شناخته شــده مباحث اقتصاد سیاســی است که 
در مطالعاتش به نابرابری توجهی ویژه داشــته است. پیکتی 
در ایران هــم چهره شناخته  شــده  ای اســت و برخی آثارش 
به فارســی ترجمه شــده اند؛ از جمله کتــاب «تاریخ مختصر 
برابــری» که بیــش از یک ترجمــه از آن به فارســی موجود 
اســت. یکی از ترجمه های این کتاب به دســت حسین راغفر 
و کبری ســنگری مهذب انجام شــده که به تازگی در نشــر نو 
منتشر شده است. پیکتی در این کتاب، تاریخچه ای مقایسه  ای 
از نابرابری هــای بیــن طبقات اجتماعی در جامعه به دســت 
می دهد و به تعبیری تاریخ برابری را شــرح می دهد. تاریخی 
کــه متلاطــم و پرفرازونشــیب اســت و «انــواع طغیان ها و 
انقلاب ها و مبارزات اجتماعی و بحران ها» نقشــی محوری در 
آن دارند. در مقدمه کتاب دربــاره این روند و وضعیت کنونی 
جنبش هــای برابری خواه آمده: «دنیــای اوایل دهه ۲۰۲۰، هر 
چقدر ناعادلانه به نظر می رسد، مهم نیست، در قیاس با سال 
۱۹۵۰ یا ۱۹۰۰ مساوات طلب تر است که خود از جهات مختلف 
مســاوات طلب تر از ســال های ۱۸۵۰ یا ۱۸۷۰ بودند. تحولات 
دقیق بســته به دوره متفاوت اســت؛ و نیز بسته به این است 
که آیا ما در حال بررســی نابرابری های بین طبقاتی اجتماعی  
هســتیم که بر  اســاس وضعیت قانونی، مالکیت ابزار تولید، 
درآمد، تحصیلات، منشــأ ملی یا قومی-نژادی تعریف شده اند 
یــا نه - ابعادی که همه در اینجا محل توجه ما خواهند بود». 
کتــاب می گویــد که بین ســال های ۱۷۸۰ تــا ۲۰۲۰، تحولاتی 
رخ داده که به ســمت برابری بیشــتر منزلت، دارایی، درآمد، 
جنســیت و نژادها در میــان اکثر مناطق و جوامــع کره زمین 
میل می کنند. همچنین تأکید می کند که اگر چشم انداز جهانی 
چندبعدی در نگریستن به نابرابری ها داشته باشیم، درمی یابیم 
که پیشــروی به سمت برابری در طول دوره ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰ نیز 
ادامه داشــته است. پیکتی با نشــان دادن روند برابری خواهی 
در این کتاب در پی نشــان دادن نکته ای حائز اهمیت اســت: 
«ایــن ادعا که تمایلی بــه برابری وجــود دارد، لاف موفقیت 
زدن نیســت، بلکه طلب ادامه مبارزه بر یک پایه مستحکم و 

تاریخی است. با بررســی اینکه چگونه جنبش  به 
سمت برابری در عمل ایجاد شده است، می توانیم 
درس هــای ارزشــمندی بــرای آینــده بیاموزیم و 
مبــارزات و تحرکاتــی کــه این جنبــش را ممکن 
کرده اند و نیز ســاختارهایی نهــادی و نظام هایی 
قانونی، اجتماعی، مالیاتی، آموزشی و انتخاباتی  را 
فراهم کرده اند که این امکان را بهتر درک کنیم که 
برابری به واقعیتی ماندگار تبدیل شــود. متأسفانه 
ایــن فرایند آگاهــی جمعی از نهادهــای عادلانه 
اغلب با فراموشــی تاریخــی و ملی گرایی فکری و 
بخش بخش کردن دانش تضعیف می شــود. برای 
تداوم پیشــروی به سوی برابری، باید به درس های 
تاریخ بازگردیم و مرزهای ملی و انضباطی را اعتلا 
بخشــیم». کتاب پیکتــی در زمینه تاریــخ و علوم 
اجتماعی تلاشی است برای گام برداشتن در همین 
مسیر. پیکتی در «تاریخ مختصر برابری» برنامه ای 

بلندپروازانه برای قرار گرفتن نابرابری در مرکز مباحثات سیاسی 
ارائه می دهــد. سوسیالیســم دموکراتیک احیاشــده ای که او 
مطرح می کند، ورای دولت رفاه می رود، با طلب کردن اشتغال 
تضمین شــده، ارثیه برای همه، اشــتراک قدرت در شرکت ها و 

قوانین جدید برای جهانی سازی.
«وداع با سوسیالیســم» عنوان کتابی است از آندره گرز که 
مصطفی رحیمی سال ها پیش آن را به فارسی برگردانده بود. 
این کتاب با عنوان فرعی آن سوی سوسیالیسم به تازگی در نشر 
نو منتشر شده است. نویسنده کتاب، فیلسوف اتریشی-فرانسوی 
و منتقدی بود که در ســال ۱۹۲۳ متولد شــد و در سال ۲۰۰۷ 
درگذشت. آندره گرز بیش از هر چیز درباره «کار» می اندیشید و 
می نوشت. او بر مضامینی مانند بیگانگی اجتماعی، تقسیم  کار 
منصفانه و کار دستمزدی و رهایی از آن متمرکز بود و جریانی 
را راهبــری می کرد که در پــی تغییرات بنیادین در مناســبات 
قــدرت بود و به  جای تکیه بر منطق و ضرورت های ســرمایه، 
بر رفع نیازها و ضرورت های انســانی تأکید داشــت. آندره گرز 
در وین متولد شــد و نخســت به عنوان روزنامه نگار مشــغول 
فعالیت شــد. او ابتدا به علوم و ســپس به فلسفه پرداخت. 
گرز در دهه ۴۰ میلادی تحت تأثیر اندیشــه سارتر قرار گرفت و 
آن طور که رحیمی در مقدمه اش اشاره کرده، دوری و نزدیکی 
او از مارکسیسم تقریبا موازی با سیر فکری سارتر بود. «وداع با 
سوسیالیسم» در سه بخش نوشته شده و چهار ضمیمه نیز در 
کتاب منتشر شده اند. وداع با پرولتاریا، قدرت شخصی و قدرت 
تبعی و آن ســوی سوسیالیسم عناوین سه فصل کتاب هستند. 
آندره گرز مقدمه اش را با بحران مارکسیســم شــروع کرده و 
دلیل آن را بحران جنبش کارگری دانســته است. او با بررسی 
دو دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی نتیجه گرفته که رابطه میان گسترش 
نیروهای تولیدی و افزایش تضادهای طبقاتی قطع شده است. 
او البته می گوید تضادهای ســرمایه داری هیــچ گاه تا این حد 
نبوده و ناتوانی ســرمایه داری در حــل تضادها هم هیچ گاه تا 
این حد نبوده؛ اما به اعتقاد او نکته اینجاســت که این ناتوانی 
موجب زوال ســرمایه داری نمی شود. او می گوید سرمایه داری 
این توان را یافته که مشــکلات خود را حل کند؛ حل کردنی که 
در واقع حل نکردن است. او معتقد است سرمایه داری می داند 
که با کارنکردن چرخ های ماشــینش چگونه به زندگی ادامه 
دهــد و حتی نیرویی تازه پیدا کرده اســت؛ چرا که مشــکلات 
حل نشدنی اش از درون اســت. این مشکلات پابرجا می مانند؛ 
حتی زمانی که دولت ها در دســت احزاب طبقه کارگر باشند. 
در بخشی از کتاب می خوانیم: «دیگر امر بر این دایر نیست که 
بدانیم کجا می رویم یا اینکه با قوانین درونی پیشــرفت تاریخ 
همگام شــویم. بــه جایی نمی رویم و تاریخ مســیر 
از پیش بــوده ای ندارد. نباید هیچ  چیز از تاریخ انتظار 
داشــت یا چیــزی را فدای آن کرد. دیگــر امر بر این 
دایر نیســت که خود را قربانــی راهی برین کنیم که 
بازخرید رنج های مان باشد و بهای فداکاری های مان 
را بــا بهره بپردازد. از این پــس، برعکس، امر بر این 
دایر اســت که ما چه می خواهیم و در جست وجوی 
چه هســتیم. منطق ســرمایه ما را تا آستانه آزادی 
هدایت کرده اســت؛ اما به  شــرطی می توان از این 
آســتانه گذشــت که به جای تعقل تولیدی، تعقل 
دیگری بگذاریم. این کار فقط از خودِ مردمان ساخته 
اســت. هیچ گاه قلمــرو آزادی از فرایندهای مادی 
نتیجه نمی شود: قلمرو آزادی تنها با عمل بنیادی و 
خلاق آزادی که آزادی را به مثابه خودبنیادیِ مطلق 
در نظر گیرد، و آن را هدف نهایی هر شــخص ببیند، 

مستقر می شود».

روباه
دى اچ لارنس
ترجمه کاوه میرعباسى
نشر افق

تاریخ برابری است که از پدری ارمنی  و مادری یونانی در ۱۹۳۷ در استانبول 
متولد شــد. مارکاریس به عنوان مترجم هم شناخته می شود 
و آثــاری از ادبیات آلمانی زبان به یونانی برگردانده اســت. او 
به طور خاص آثاری از گوته ترجمه کرده و همچنین شــناخت 

خوبی از آثار برتولت برشت دارد.
مارکاریس در پنجاه وهفت ســالگی به ســراغ نوشتن رمان 
پلیســی رفت و البته کارهای اصلــی اش را نیز همچنان دنبال 
می کرد. در آثار پلیسی مارکاریس، یونان و شهر آتن بستر روایت 
هســتند و تصویری از یونان معاصر در این داستان ها به روشنی 
دیده می شود. قهرمان این داستان ها، کمیسری با نام کاستاس 

کاریتوس است که آدمی فهمیده و قابل احترام است.
«نان، آموزش، آزادی» بخشــی از سه گانه مارکاریس است 
که البته هریک از کتاب های این ســه گانه را می توان به شکل 
مســتقل خواند. در ابتدای کتاب، نقل قولی از میشل ولکوویچ 
درباره ســه گانه مارکاریس آمده و در آن بــه بازنمایی بحران 
یونان در روایت داســتانی اشاره شــده است: «وضع بدتر از بد 
می شود. بحرانی که یونان را از پای درمی آورد، پایان نمی گیرد. 
تصفیه به شیوه یونانی؛ انتقام جوی آتن؛ و نان، آموزش، آزادی؛ 
ســه کتابی که از پی هم می آیند؛ ولی جداگانه هم می توانند 
خوانده شــوند، مرحله های سقوط به دوزخ هستند. در ژانویه 
۲۰۱۴ یونــان یورو را ترک می کند تــا به دراخما برگردد و مردم 
پیشاپیش احساس می کنند که این امر به هیچ  چیز سروسامان 

نخواهد داد».
در داســتان نیز بحران اقتصادی چنان اوج گرفته که اعلام 
شــده تا ســه ماه آینده دیگر حقوقی پرداخت نخواهد شــد. 
ارزش پــول ملی نیز در روندی طولانی مــدام کاهش می یابد 
و بخش هــای وســیعی از جامعه با بحران معیشــت روبه رو 
هســتند. حتی برای کارمندان و آنها که دســتمزد ثابت دارند، 
ادامه زندگی دشــوار شــده اســت. در این میــان زندگی برای 
گروه های فرودســت تقریبا ناممکن شده و برای آنها راهی جز 

تغییر این وضعیت باقی نمانده است.
در این شــرایط گروه هایی از جوانان با گونه ای سازمان دهی 
که در میان خودشــان شــکل داده اند، به کمک فرودســتان و 
بی خانمان هایــی آمده اند که هیچ چیزی برای ازدســت دادن 
ندارنــد. این گــروه از جوانان بــا اقداماتی خلاقانــه امکاناتی 
حداقلــی برای ادامه زندگی کســانی فراهم می کنند که همه  
چیزشــان را از دســت داده اند. در کنار اینها، انتقاداتی هم در 
جامعه آغاز شده و ممکن است کشور در بحرانی سراسری فرو 

برود؛ اما این همه ماجرا نیست.
ســه قتل پشت هم که شبیه به هم هســتند، جامعه را در 
شــوک فرو می برد. کشته شــدگان یک ویژگی مشترک دارند و 
آن اینکه همگی از دانشجویان پیشین پلی تکنیک آتن هستند: 
قهرمانــان مبارزه بــا دیکتاتوری ســرهنگان در دهه ۱۹۷۰ که 
دیگر به آرمان های گذشته شان پشت کرده اند و در نظم مسلط 
ادغام شــده اند. آنها بدل به آدم های قدرتمندی شــده اند و با 
تکیه بر مناصب مهم اقتصادی به سوء استفاده از قدرت، فساد، 

اختلاس و غارت اموال عمومی متهم اند.
عنوان کتاب اشاره ای است به شعار دانشجویان پلی تکنیک 
آتــن در دهــه ۱۹۷۰. در ســال ۱۹۷۳ و در دوره ای کــه بــه 
دیکتاتوری ســرهنگان شناخته می شود، شعار این دانشجویان 
«نان، آمــوزش، آزادی» بود. دانشــجویان معترض با دخالت 
ارتش با خشــونت سرکوب، زندانی و شــکنجه می شوند؛ اما 
ســال ها بعد و با پایان دیکتاتوری، دانشــجویانی که روزی در 
صف اول نبرد بودند، به بخشــی از نظــم جدید می پیوندند و 
بورژوا می شــوند و به آرمان های گذشته شــان پشت می کنند. 
در داستان های پلیسی مارکاریس به واسطه کمیسر کاریتوس 
با لایه های مختلف شــهر و جامعه روبه رو می شویم. طبقات 
اجتماعی و زوایای آشکار و پنهان جامعه یونان با تجسس های 
کاریتــوس به تصویــر درمی آید و تصویری جانــدار از تغییر و 

تحولات اجتماعی به دست داده می شود.

بانوی دریا(یی)
هنریک ایبسن

ترجمه بهزاد قادرى
نشر بیدگل

نان، آموزش، آزادی
پتروس مارکاریس

ترجمه قاسم صنعوى
نشر جهان  کتاب

پیام حیدرقزوینی


